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آکادمى

 روی تخت می رود تا او را معاینه کنم؛ اول  از همه 
معاینــه ته چشــم (فوندوســکوپی). می گویم «لطفا 
ماسک را محکم کنید. جلو آمدم شما نفس نکشید، من 
هم نفس نمی کشم تا به هم کرونا منتقل نکنیم». ابتدا 
درنگی می کند و بعد لبخندی از زیر ماســک به نشانه 
موافقت می زند که چشــم هایش را درخشان می کند. 
برای فوندوسکوپی باید چشم هایمان به فاصله چندین 
ســانتی متری یکدیگر باشــد اما بینی ها درست در کنار 
هم قرار می گیرند؛ بــه ترتیبی که کوتاه ترین معبر برای 
ویروس فراهــم می آید. عصــب بینایی تنها بخشــی 
از مغز اســت که می توانید با چشــم به طور مســتقیم 
ولو با اســتفاده از افتالموســکوپ ببینید. در بسیاری از 
بیماری های مغز (به خصــوص در تومورهای مغزی) 
تورم مغز باعث تورم عصب بینایی می شود که با چند 
لحظه معاینه می توان آن را تشــخیص داد. بنابراین در 
بیماری که با ســردرد مراجعه کرده اســت و بسیاری 
بیماران دیگر این معاینــه را نمی توان به راحتی حذف 
کرد. اما ســوای فوایدی که در کار مغز و اعصاب برای 

این معاینــه ذکر می کننــد، پاندمی کرونــا ارزش های 
دیگری را هم بر این معاینه افزود.

از ســویی، بیمار که خود از نزدیک شدن به هر نوع 
خطری ابا دارد و اهمیت آن را به خوبی می شناسد، با 
انسان دیگری مواجه می شود که تنها برای تشخیص 
بیمــاری او دارد خود را در فاصلــه نزدیکی از او قرار 
می دهــد و اگرچه این کار برای خــود او، یعنی بیمار، 
هم کاملا بی خطر نیســت، اما آنها دارند با همکاری و 
هماهنگی با هم کاری می کنند که خطر را به حداقل 
برسانند. وقتی  در محیطی آغشته به الکل، پوشیده در 
ماسک و گان و با فواصلی به دقت حساب شده طبیب 
معالج ســالخورده به او تا این حد نزدیک می شــود و 
تمنای تنفس فروخوردن دارد، یا در رشــته های دیگر 
برای مقاصدی مشــابه پزشک و بیمار در فاصله هایی 
حتی نزدیک تر نســبت به یکدیگر قــرار می گیرند، در 
زمان هایــی طولانی تــر و درنتیجــه خطرناک تر و در 
شــرایطی که بیمار هیچ همکاری ای هــم نمی تواند 
بکند، معاینه و درمان می شــوند و وقتی بیمار تعداد 
بیمارانی را که پزشک در روز می بیند در نظر می گیرد، 
میــزان خطرکــردن او را درمی یابــد و بــا او به نوعی 
همدلی می رسد و به او اعتماد می کند. از سوی دیگر، 
طبیب می داند که با این معاینه خود پزشک به عنوان 
یک منشأ بالقوه انتشــار ویروس که در فرهنگ لغات 

کوویــد او را super spreader هــم می خوانند، بیمار 
را بــا ایــن معاینه در معــرض خطر قــرار می دهد و 
بنابراین هرچه بیشــتر قدر این اعتماد و این همکاری 
را می شناســد و پاس مــی دارد؛ اعتمادی که تا همین 
اواخر داشــت به دلایل مختلف هرچه بیشتر و بیشتر 

خدشه دار می شد.
وقتی معاینه ام تمام می شود، هر دو ما که به شدت 
نفس کم آورده ایم، از هم دور می شــویم و با نفســی 
عمیق و لذت بخــش ریه هایمان را پر و خالی می کنیم 
و بعد به همراه آنکه در کناری نشســته و می خندیم و 
دشنامی نثار کووید می کنیم که ما را به این حال انداخته 
امــا در اعماق وجودمان نوعــی رضایت موج می زند؛ 

چیزی که از نوعی ارتباط جدید حکایت می کند.
ماه هاســت همــه نفــس را در ســینه ها حبس 
کرده اند؛ برخی با شــدت و دقت برخی هم با درجاتی 
از بی اعتنایــی. جامعه پزشــکی اما مثل همیشــه با 
نفس هایی حبس در ســینه آماده خدمت اســت. آیا 
همه به درخواســت او برای «با هم نفس نکشــیدن» 
پاســخ می دهند و در این رابطه انسانی و محبت آمیز 
نقشــی بر عهده می گیرند یا با سفررفتن و شرکت در 
اجتماعــات و بی احتیاطی های دیگــر هرمی از هوای 
گــرم و بالقوه مرگ بــار را در صورت کســی که با دم 

حبس دیگر توانی برایش نمانده بازدم خواهند کرد.

با هم نفس نکشیم!

یادداشت

در یکی، دو هفته گذشــته موج اخبار افشــارگری 
فضــای  جنســی  آزار  همچنیــن  و  تجــاوز  دربــاره 
مجــازی ایرانیــان را درنوردید و اخبــار تکان دهنده و 
ناراحت کننده ای منتشــر شــد. اگرچه روایت ها اغلب 
در آن بخش از فضای زندگی ایرانی ها روایت می شــد 
که به آن بخش غیررســمی می گویند اما چنان سنگین 
و تکان دهنده بود که به فضای رســمی کشــور هم راه 
پیدا کرد و حتی رئیس پلیس هم به آن واکنش نشــان 
داد و با دادن خبر دســتگیری یکی از متهمان به تجاوز 
جنســی از آزاردیده ها خواســت تا پا پیــش بگذارند و 
شــکایت های خود را ثبــت کنند. اینکه چــرا قربانیان 
چنین فجایعی اغلب سکوت می کنند موضوعی است 
که این روزها محل بحث منتقدان و تشــکیک کنندگان 
در این جریان اجتماعی اســت. در اینجا سعی دارم به 
این نکتــه بپردازم که آیا سیســتم حقوقی و همچنین 
فرهنگ جامعه ما پتانسیل بیان چنین مسائلی را دارد یا 
خیــر و چه باید کرد تا در چنین مواردی از فرد آزاردیده 
حمایت و او را تشــویق به بیــان حقیقت کنیم؛ چراکه 
ســکوت در چنین مواردی فضا را برای شخص متجاوز 
امن می کنــد و چنان که در یکی از این پرونده ها دیدیم، 
فردی ســال ها در یک جامعه کوچــک در حال تکرار 
عمل شنیع خود بود. طرح این موضوع و برخوردی که 
مقامات نیروی انتظامی کرده اند جای خوشحالی است 
و نشــان می دهد فراتر از برخوردهای موردی این و آن 
اکنون مسئله به عنوان یک کنش اجتماعی وجود دارد. 
ولی متأسفانه واکنش به آنچه از لحاظ کمی و کیفی و 
چه از لحاظ زمینه و شرایط اجتماعی همگون نیست. 
اگرچه به لحــاظ قانونی و نیز آموزه های دینی هرکس 

بــه نوعی مورد تعدی و تعرض قرار گیرد، حق دارد به 
همــان صورت در برابر آن تعدی واکنش نشــان دهد. 
ولی واکنش آزاردیده ها به ویژه زنان و دختران نســبت 
به متدعیان همیشه مورد کنکاش و اغلب بهانه جویی 
جامعه قرار می گیرد. حتما بارها و بارها در برابر چنین 
اخباری شنیده اید که از فرد آزاردیده می پرسند «چرا به 
پلیس نگفتی؟»، «چرا مــردم را به کمک نطلبیدی؟»، 
«چــرا در آن زمان و مکان حاضر بــودی؟» و چندین و 
چند ســؤال دیگر که اغلب تیغ انتقادات را به ســمت 
آزاردیده می گیرد. این موضع از آن جهت اهمیت دارد 
که در ذهن و فرهنگ ما چنین جا افتاده اســت که زنان 
یا مردانی که مورد تعرض قرار می گیرند، اگر خودشان 
تمایل نداشــته باشــند چنین فجایعــی رخ نمی داد. 
در این گونه موارد همه گذشــته متعدی چون ســابقه 
کار یــا تدریس و حضــور او در مجامع به صورت فیلم 
از پیش میکس و تدوین شــده در پرونده فرد معترض 
علیه شاکی یا دادخواه جمع می شود و در نهایت اصل 
برائت را برای او رقم می زند. اما به شــرح فوق شاکی 
باید به هزار دلیل متوسل شود تا امر واقع شده را نه تنها 
بیان و از آن استفاده کند. در این مورد فرهنگ جاافتاده 
در ذهن ضابــط قضائی و مقام قضائی تحقیق کننده و 
دادرس صادرکننــده حکم چنان جــا افتاده و متمرکز 
شــد که تاکنون داوطلبان افشــا و آزاردیــدگان اخیر از 
طــرح آن صرف نظر کرده و در بیشــتر موارد عطایش 
را به لقایش بخشــیده اند. اکنون کــه زمینه طرح این 
موضوع فراهم شــده و ظاهرا مــوارد متعدد آن چنان 
است که نادیده گرفتن آن دیگر امکان پذیر نیست جای 
آن دارد که پیــش از همه چیز ســازوکاری پیش بینی 
شــود که در این موارد پیــش از هر چیز امنیت جانی و 
زندگی افراد دادخواه تأمین شــود و شهود و مطلعین 
و کســانی که این شــکایت ها را مطرح می کنند، طبق 
آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، تأمین 
شود. همچنین مجموعه ای از ظابطان قضائی و قضات 

تحقیق و روان شناســان و دیگر افرادی که باید به آنان 
مراجعه کنند، در هیئتی جمع شــوند که این مســائل 
در آنجــا مطرح و رســیدگی شــود و پیــش از هرچیز 
امنیــت دادخواهان و آبرو و حیثیت آنها را تأمین کنند. 
لازم به توضیح اســت که در این گونــه موارد هم برای 
دادباختگان و هم برای متجاوزان زمینه دسترســی به 
یک دادرســی عادلانه فراهم شود که مبادا دو طرف با 
خدعه و تقلب نسبت به قانون در چنین دادرسی هایی 
قصد آبروریزی و هتک حرمت دیگران را داشته باشند.

یکی از مــواردی که در قوانین ما وجــود دارد و در 
این گونــه موارد علیه شــاکی یا دادباختگان اســتفاده 
می شــود، مسئله مرور زمان اســت. آنچه در این موارد 
دیده شــده این اســت که اغلب ماجــرا در زمان خود 
بیان نشــده و شامل مرور زمان شده است. این هم البته 
متأثر از همان دلایلی اســت که در بالا بیان شــد. اینکه 
فرهنگ جامعه چندان از فرد آزاردیده حمایت نمی کند 
و به جای اینکه متجاوز را طرد کند، موجب تنگ شــدن 
عرصه بر آزاردیده می شــود. فضا باید به ســمتی پیش 
برود که فرد مورد آزار قرار گرفته با شهامت و با اطمینان 
از اینکه به دادخواهی او توجه لازم می شود موضوع را 
مطــرح کرده و با توجه به زمان و مکان وقوع آن اتفاق 
و شــناختی که از فرد متجاوز داشته است، آن را مطرح 
کند. همچنین مقامات مربوطه باید ادعای این شخص 
را حمل بر صحت بدانند؛ چراکه اگر چنین مســئله ای 
صحت نداشــته باشد با توجه به فرهنگ جامعه کسی 
برای افشــای آن پیش قدم هم نمی شــود؛ در فرهنگی 
که حتی دادباختگان خودشان را سرزنش می کنند چه 
کسی می تواند ادعایی چنین را بیان کند؟ اینجاست که 
در حقیقــت نباید با دید قبلی و ســنتی به این موضوع 
نگاه کرد. زیــرا مطرح نکردن درد، درمان درد نیســت. 
از این رو مطرح نکردن و عدم رســیدگی به این مســائل 
نه تنها موجب کاهش آن نمی شود که ممکن است آن 

را به یک بیماری اجتماعی تبدیل کند.

فضا را براى دادخواهى آزاردیده ها امن کنیم

 حقوق کودکى

لیلا کاظم لو*:  همه گیری ویروس کرونا زندگی روزمره ما 
را مختل کرده اســت. مــدارس و مهدکودک ها تعطیل 
شــده اند. با بی کار شــدن بعضــی از والدین، مشــکلات 
اقتصادی و تنش های خانوادگی بــه آنها هجوم آورده، 
روابط اجتماعی، میهمانی ها، تفریحات و ســفرها تحت 
تأثیر قرار گرفته اند، بعضی از خانواده ها عزیزان شان را بر 
اثر این بیماری از دســت داده اند و حتی شرایط برگزاری 
مراسم ســوگواری و خداحافظی با آنها را نیز نداشته اند. 
همــه اینها باعث شــده که افراد جامعــه به  طور جدی 
دچار اضطراب شــوند. در این میان  کــودکان مهارت های 
شــناختی و مقابله ای کمتری برای مواجهه با شــرایط 
بحران دارند و اصطلاحا «تاب آوری» آنها پایین تر اســت؛ 
اما تاب آوری چیست و چطور می توانیم آن را در کودکان 
تقویــت کنیم؟«تــاب آوری» یک مفهوم روان شــناختی 
اســت که معنای آن به زبان ساده می شــود: «ظرفیت 
و توانایــی فرد در مقابله با بحران و موارد اســترس زا». 
تــاب آوری در کــودکان مختلف با هم متفاوت اســت. 
تاب آوری باعث می شود کودک پیروزمندانه از رویداد های 
ناگــوار بگذرد و با وجود قرار گرفتن در معرض تنش های 
شــدید، شایســتگی های او ارتقــا یابد. یــک خبر خوب: 
«تــاب آوری» آموختنی و اکتســابی اســت! «تاب آوری» 
یک ویژگی ذاتی نیســت؛ بلکه ســازه ای شناختی است 
که از طریــق آموزش، تمرین و تجربه حاصل می شــود 
و تقویت آن در هر ســن و در هر ســطحی ممکن است؛ 
اما چطــور در دوران کرونا تــاب آوری را در کودکان مان 
تقویت کنیم؟ احساس ارزشــمندی را در کودک پرورش 

دهید! پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشــمند و احترام 
قائل شــدن برای خود یکی از خصوصیات بارز تاب آوری 
اســت. برای تقویت این حس در کودک می توانید درباره 
مســائل پیش آمده از او نظرخواهی کنید و اجازه دهید تا 
نظرات خود را بیان کند. با رفتارهایی از این قبیل، کودک 
احساس ارزشــمندی و «مهم بودن» می کند و همکاری 
او با والدین در شــرایط بحران بیشــتر می شود. با کودک 
همدلــی کنید و همدلی کــردن را به او آمــوزش دهید، 
به جای اینکه دائما بــه او بگویید که نگرانی اش درباره 
این بیماری بی مورد اســت. احســاس او را درک کنید و 
بپذیرید. به او بگویید کــه «می فهمم که حرف هایی که 
درباره کرونا شــنیدی، حســابی نگرانت کرده. به تو حق 
می دم که همچین احساســی داشته باشی؛ اما بیا ببینیم 
که چه کارهایی می تونیم بکنیم که مریض نشیم». به او 
بگویید که پزشــکان در سراســر دنیا در تلاش هستند که 
دارویــی برای این بیماری پیدا کنند. بــه کودک به اندازه 
لازم و با توجه به شرایط سنی و رشدی خودش اطلاعات 
بدهید. بدون شــک یکــی از راه های افزایــش تاب آوری 
کودک در محیط خانه، آگاه ســازی کودکان درباره بحران 
به وجود آمده اســت.اما این آگاه ســازی باید با توجه به 
شــرایط رشدی او باشــد. در نظر بگیرید که ممکن است 
کودک شــما، از قبل با مفاهیمی مثل میکروب، ویروس 
و... آشنا نباشد و اســتفاده از کلماتی از این دست بدون 
ارائه توضیح درباره آن، می تواند به نگرانی کودک دامن 
بزند و اضطراب او را بیشــتر کند. شما باید این مسئله را 
با زبان و کلمات خود کــودک برای او توضیح دهید. اگر 

مسئله را درست برای او توضیح دهید و او را به این درک 
برســانید که محدودیت های پیش آمده در راستای حفظ 
سلامتی خود اوســت، تاب آوری را در او تقویت خواهید 
کرد. برای او در خانه «مسئولیت» تعریف کنید! بر اساس 
سن و توانمندی های کودک،  به او در خانه مسئولیت های 
کوچک بدهید. این مســئولیت می توانــد چیدن میز غذا 
باشــد یا آبیــاری گلدان ها یا هر کاری کــه کودک از پسِ 
انجــام آن برمی آید. این کار اعتمــاد به خود را در کودک 
بالا می برد و تــاب آوری اش را تقویت می کند. از فرصت 
پیش آمده برای آموزش کودک اســتفاده کنید. علاوه بر 
آموزش دســتورالعمل های بهداشــتی، به کودک روش 
صحیــح ابراز حس هــای مختلف و مقابله با اســترس 
و نگرانــی را آموزش دهید. مثلا بــه او بگویید که هر بار 
احســاس نگرانی کرد، سعی کند بفهمد که دقیقا نگران 
چه چیزی است و چه احساسی دارد. در مرحله بعد به 
این فکر کند که بــا چه کارهایی می تواند نگرانی خود را 
کاهش دهد.  «انعطاف پذیری» را در کودک تقویت کنید! 
افــراد تاب آور ذهنیتی خلاق دربــاره توانایی های خود و 
شــرایط موجود دارند. آنها با تغییر شرایط، رفتار خود را 
تغییر می دهند و خود را با شرایط جدید سازگار می کنند. 
برای تقویت ایــن ویژگی در کودک، در شــرایط متغیر از 
او بخواهیــد که «حالا به نظرش بــا امکانات فعلی چه 
کاری می توان کرد؟». مثلا اگر برنامه ســفر شما به دلیل 
کرونا لغو شده، از او بپرسید: «به نظرت به جاش چی کار 

می تونیم بکنیم که بازم بهمون خوش بگذره؟».
*کارشناس ارشد علوم تربیتی

کودکان و تاب آورى در دوران کرونا

روایت

 خاله  پوران، در این روزهای کرونایی چهره ات جلوی 
رویم است. هفته پیش چند تا از عکس های پرستاری ات 
را  از کیمیا خواســتم، فوری فرســتاد و گفت اتفاقا فردا 
ســالگرد مامان است. تازه فهمیدم چرا این روزها جلوی 
چشــمم حضور داری. ۱۱ ســال از رفتنت گذشت. اتفاقا 
یکی، دو روز بعدش یعنی اول شــهریور هم روز پزشک 
بود. سال هزار و سیصد و پنج یا شش خدا تو را به خانواده 
تبریزی هدیه داد. برایم تعریف کردی که وقتی دختربچه 
بودی برادر بزرگت یعنی اســماعیل دایی، اهل مطالعه 
بود و برای خودش کتابخانه مبسوطی داشت. هیچ کس 
اجازه نداشت قدم به کتابخانه بگذارد اما تو آن قدر علاقه 
نشان داده بودی که تو را استثنا کرده بود. مثل موش آرام 
در کتابخانه می خزیدی و ســاعت ها می خواندی. بعدها 
اجازه دادند که پرستاری بخوانی. پیش از انقلاب همسرت 
مرحوم ابراهیم تبریزی و برادرش مرحوم ایرج تبریزی در 
مؤسسه کیهان کار می کردند. عصرهایی که من در خانه 

شــما بودم، آقای تبریزی به خانه  که می آمد، زیر 
بغلش را می گشــود و کلی مجلــه و روزنامه که 
ســهمیه اش بود، روی زمین ولو می شــدند. مثل 
کسی بود که برای پرنده ها دانه بپاشد. همه هجوم 
می آوردیم و هر کس چیزی برمی داشــت. هر روز 
روزنامه کیهان و هفته ای یــک بار زن روز، کیهان 
ورزشــی، کیهان بچه ها و البته مطبوعات بیرون از 
کیهان مثل توفیق و اطلاعات دختران پســران. تا 
حدود یک ســاعت سکوت در خانه حاکم می شد 
و همه سرشــان توی خواندن و مبادله روزنامه و 
مجله یا تحلیل خبرها بود. آن روزها همه پولشان 
را خــرج بریز و بپاش و ظاهــر خانه می کردند اما 
دارایی شــریف تو و همســرت پیــش از هر چیز 
صرف فرهنگ و تحصیل بچه هایتان می شد. ولی 
خودمانیم پوران، پرستاری ات خیلی از رانندگی ات 
بهتر بود! درســت ۱۱ بار امتحان رانندگی دادی و 
با سرسختی فمینیســتی بالاخره قبول شدی. به 
همه گفتی که دفعه آخر آرامبخش خوردم. یک 
ماشین کورســی و آبی رنگ خریدی که سالم بود 

اما مرا یاد موزه ماشــین و فیلم هــای همفری بوگارت و 
سوفیا لورن می انداخت. خودت می گفتی خیلی شیکه! 
ولی چــه فایده؟ همه اش کلاچ بد می گرفتی و خاموش 
می شــد! یک  بار آمدی به خانه ما پرسیدیم رولز رویست 
کو؟ گفتی ترسیدم باهاش از ستارخان بیایم به تهران ویلا. 
ســه راه تهران ویلا پارکش کردم و بقیه راه را پیاده آمدم! 
عمویم آغلام که هم بازی دوران کودکی ات بود می گفت 
پوران نگران نباش. ما برایت یک شتر می خریم و بند شتر 
را به ماشــینت می بندیم. تو فقط بنشــین پشت رل و به 
چیزی دســت نزن! خاله دیســیپلینت در تربیت بچه ها 
عجیب بود. دکتررفتن برای چکاپ و واکسن زدن به موقع، 
شــیرخوردن و صبحانه خوردن به زور. نگــران خوردن 
ناهار و شام شــان نبــودی. می گفتی خودشــان می آیند 
می خورنــد! خانــه ویلایی و بزرگ و چندطبقه شــما در 
خیابان ساسان، اجاره ای و ساده بود اما بچه ها در بهترین 
مدارس تهران درس می خواندند. کسری دبیرستان البرز 
و بعد مهندسی سازه در دانشگاه صنعتی شریف خواند. 
کتایون در دبیرستان خوارزمی درس خواند و بعد پزشکی 
را از دانشــگاه تهران گرفت. کیمیا هم حین کار، کامپیوتر 
خوانــد و مثل خودت فرهیخته و فعال اجتماعی شــد. 
سال ها غیر از پرستاری مردم در بیمارستان، پرستار فامیل 

و عاشــق فامیل هم بودی. اینکه همه در فامیل «خاله 
خوشــگله» صدایت می  زدند، عجیب نبود. عجیب این 
بود که این اســم را خود بدجنست روی خودت گذاشته 
بــودی! حتی تا اواخر عمرت دقیقا تاریــخ تولد ۳۸ تا از 
بچه های فامیل را به خاطر داشــتی. در گرماگرم انقلاب، 
غمخوار تیرخورده های در خیابان هم شــدی. با عده ای 
رفتید در یک خانه و وســایل کمک هــای اولیه را ردیف 
چیدیــد تا زخمی ها را به آنجا منتقل کنند. یادم هســت 
کــه گفتی یک  بار صدای شــلیک رگبــار در خیابان بلند 
شــد و تو در جوی آب دراز کشــیدی. بعد از انقلاب هم 
بــرای نهضت ســوادآموزی داوطلبانــه کار می کردی و 
کلاس های کمک هــای اولیه ات در جنوب شــهر تهران 
برگزار می شــد. مرتــب آگهی های روزنامه هــا را دنبال 
می کردی تا برای مهاجران جنگی کار پیدا کنی. تعدادی 
از آنها در دو تا ساختمان مستقر بودند و تو مرتب به آنها 
سر می زدی و شده به زور تهدید از شورای محل برایشان 
کمک می گرفتی. یقه بنیاد مســتضعفان را می  چسبیدی 
که بیایید وضع اینها را ببینید. عزیزم حالا چه؟ در بهشت 
حوصلــه ات ســر نمی رود؟ آنجــا دیگــر آدم محروم و 
گرفتاری نیست تا به دادش برسی! القصه، آن قدر دویدی 
و کار کردی تا دریچه میترال قلبت تعویض شــد و بعد 
از ۱۰ ســال کار، دوباره تعویض شد و هفت سال 
دیگر هم کار کرد و تو چه؟ عین خیالت نبود. حالا 
ایــن روزها کرونا زندگی ما را برداشــته و غباری 
از نگرانــی روی دنیا نشســته. جــای خالی تو را 
فرزندان و همکاران پرستار و پزشکت پر کرده اند. 
می توانم تصور کنم کــه اگر بودی، چه جوش و 
خروشی داشــتی و مثل پروانه از این بیمارستان 
به آن بیمارســتان پر می کشیدی. دیروز در تهران 
ماتم زده چرخی زدم. نســیم شــهریور می وزید 
و بوی خاک و ماه مهــر را جلوجلو می آورد. اما 
خاله، ایــن روزها جای مهر تو خالی اســت. در 
بالکن خانــه ای یک ملافه ســفید و باوقار مثل 
پرچم در اهتزاز بود. سفیدی اش مرا به یاد لباس 
شــریفت انداخت. با آن کلاه مخصوص و لباس 
و کفش های ســفیدت همه جای شهر بودی. با 
لبخند، نگرانی ات را می پوشــاندی، چون پرستار 
کوه ســپیدی است که نباید بشکند. یادت گرامی 
و نامت بلند، آموزگار، غمخوار و پرستار بی قرار. 

جایت سبز پوران مهربان!

به یاد آنکه کوهى سپید بود

خبر

بــرای چندمین بار آلمان و برلین شــاهد تظاهراتی 
علیه محدودیت های کرونایی بود. پلیس برلین جلوی 
برگزاری تظاهرات مخالفان ماســک و محدودیت های 
اجتماعی ناشــی از شــیوع کرونا را در پایتخت آلمان 
گرفــت. در حالی که حدود ۱۸هزار نفر برای اعتراض به 
مقررات دولتی مبنی بر اجباری بودن پوشاندن صورت 
با ماســک در معابر عمومی و دیگــر محدودیت های 
اجتماعــی در مرکز برلین جمع شــده بودند، نیروهای 
پلیس بــه دلیل عدم رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
مانع راهپیمایی معترضان شدند. جلوگیری از برگزاری 
این تظاهــرات در حالی صورت گرفــت که مقام های 
شــهری برلین هفته گذشــته درخواســت معترضان 
بــرای راهپیمایــی را رد کرده بودند. هــزاران معترض 

در برابــر دروازه براندبورگ در مرکز برلین جمع شــده 
و آمــاده راهپیمایی بودنــد اما پلیس اجــازه حرکت 
به آنها نــداد. به گزارش خبرگزاری فرانســه با پلیس 
دســتور به متفرق شــدن جمعیت و پایان تجمع داد. 
با این حال صدهــا نفر روی زمین نشســته و دیگران را 
به مقاومت دعوت می کردند. معترضان شــعار «مردم 
ما هستیم»، یکی از شــعارهای متداول راست افراطی 
را فریــاد می زدنــد. تظاهــرات آخر هفتــه مخالفان 
محدودیت هــای کرونایی «جشــن آزادی و صلح» نام 
دارد و طیف گسترده ای از شهروندان از طبقات مختلف 
بــا گرایش های متفاوت و حتی متضاد سیاســی در آن 
شــرکت می کنند: از هواداران حقوق دگرباشان جنسی 
گرفته تا اعضای احزاب راســت افراطی. شمار گسترده 

حاضــران در این تجمعــات و بی اعتنایــی معترضان 
به محدودیت های اجتماعی ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونا، نگرانی های جدی را در میان مقام های سیاسی و 
بهداشت و درمان دولت فدرال آلمان برانگیخته است. 
عــلاوه بر برلین پاریس هم شــاهد چنین تظاهراتی در 
ابعاد محدودتر بود. حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از شهروندان 
فرانسوی هم در واپسین آخر هفته تعطیلات تابستانی 
در مرکز پاریس علیه ماسک اجباری و محدودیت های 
کرونایی تظاهرات کردند. پوشــاندن صورت با ماسک 
در تمام خیابان های پاریس از روز جمعه اجباری شــد. 
از ســوی دیگر پس از بالارفتن شدید شمار مبتلایان در 
فرانســه، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور از 

احتمال اجرای دوباره قرنطینه سراسری خبر داد.

 برلینى ها همچنان علیه «ماسک» تظاهرات مى کنند

 صالح نیکبخت

 مهدى حجوانى

 بابک زمانى
 نورولوژیست


